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 آنکنونی  ی بازتولید اجتماعی و بحران  در این یادداشت به اهمیت توجه به عرصه 

مفصل  و نیروهای چپضرورت  توسط  عرصه  این  مطالبات  تلاش می   بندی  و  پردازم 

کنم از خلال این بحث به بازتعریف سیاستی رادیکال بپردازم که مبارزات زنان و می 

می   طبقاتی   مبارزات پیوند  یکدیگر  به  تازهزرا  افق  و  شکلند  برای  سوژه ای  ی گیری 

ی کارگر تعریف در معنای محدود طبقه انقلابی را    ی سوژهنه  . افقی که  یدگشاسیاسی می 

این نوشته مدعی است که با    نوعی سیاست هویت مستحیل کند.کند و نه آن را در  

  جنبش چپ  است که ی بازتولید اجتماعی و سیاسی کردن آنتوجه به مطالبات عرصه

دموکراسی تحقق    در مسیر  و  ندی انقلابی متکثری را بازتعریف کسوژه   تواندمی  در ایران 

 گام بردارد.  حقیقی

 

*** 

که   است  اجتماعی  و  خانوادگی  سطح  در  فرایندهایی  شامل  اجتماعی  بازتولید 

رو در این فرایندها طیف اینکند. ازاو را ممکن می   ی بازتولید نیروی کار کارگر و بقا

هایی ها، از بازتولید نسلی نیروی کار، یعنی فرزندآوری تا فعالیت ای از فعالیت گسترده

شود که ضامن بقای  های آموزش، بهداشت و درمان، اوقات فراغت و ... انجام میدر حوزه

در یک   1شود.داری منجر می بازتولید نظام سرمایهی تولید است و در نهایت به  عرصه

فرایند تاریخی همراه با سرکوب و خشونت، فقیرسازی زنان و کنترل نیروی کار، بدن و 

فعالیت بازتولید اجتماعی بدون مزد در خانواده و با  بخش بزرگی از ی آنان، سکسوالیته 

 
 .تگیرد و محدود به کار خانگی زنان نیسدربرمیی وسیعی را بازتولید اجتماعی عرصه 1
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. تبر دوش زنان گذاشته شده اس   2مزد اندک در بخش کار مزدی 
3

ی مدیریت شیوه   

های ، صورتبندی داری بازتولید اجتماعی که در نسبت مستقیم با مراحل تکامل سرمایه 

 دچار هایی  طبقاتی حول بازتولید اجتماعی است، در دوران  پیکارهای و    لفمخت  اجتماعی

با تهدید مواجه شده است. البته از انقلاب صنعتی را  بازتولید نیروی کار    و  شده   بحران

مواجه   در طول تاریخ  داری نولیبرال امروز با یک شکل از بازتولید اجتماعی رمایه تا س

های مختلف گستری امروز نولیبرالیسم، ما شاهد شیوه نیستیم و حتی در شرایط جهان

 در مناطق مختلف هستیم. اجتماعی مدیریت بازتولید  

ها از نشینی دولت عقب های سنتی بازتولید اجتماعی و افول شبکه در ایران امروز با 

اجرای   محصول  صرفاً  نه  که  اجتماعی،  بازتولید  ساحت  در  مسئولیت  گرفتن  برعهده 

بلکه  سیاست  اقتصادی،  مدیریت  نولیبرالی در  آن  های  بر  نتیجه علاوه  ی معضلات  در 

سیاست  ناکارآمدی،  فساد،  مثل  بین دیگری  اتحادیههای  فقدان  کارگری  هاالملل،  ی 

 کند.  روز بیشتر خود را عیان می بهروزمستقل و ... نیز هست، بحران بازتولید اجتماعی 

بر این، همراه با تحولات جهانی، ورود زنان به بازار کار مزدی که امکان برعهده  علاوه

، این بحران را تشدید گرفتن تمام و کمال کار بازتولیدی توسط زنان را غیرممکن کرده

ترین پیامد این امر بحران ده و نوعی »شکاف مراقبتی« را به وجود آورده است. مهم کر

شود و جمعیتی یا بحران در بازتولید نسلی است که در کاهش نرخ باروری مشاهده می 

های البته نه حمایتی، بلکه نظارتی و اجباری دولت برای کنترل گذاری منجر به قانون 

اباروری شده است. درحالی به ین رویکرد که راهکه  زنان  بازگرداندن  حل را صرفاً در 

آنها نقش  به  اجتماعی  بازتولید  نقش  کمال  و  تمام  تحمیل  و  خانه  در  های جنسیتی 

 

که   2 کنم  تأکید  پیامد  باید  شیوهتنها  مدیریت  این  اجتماعیی  در    ، بازتولید  زنان  ی عرصه استثمار 

  ادامه ی کار مزدی نیز  در عرصهاین استثمار  و    نیست  به علت انجام کار بدون دستمزد  خانه  خصوصی 

خانگی است )مثل معلمی، ارزش  کم کارگرفتن زنان در کارهای خدماتی که همان بسط کارهای  هب؛  یابدمی

اندکی برایشان به همین جهت دستمزد    واست  با کار عاطفی مغشوش شده    و  پرستاری، خدمتکاری و ...(

می  گرفته  مردانشود،  درنظر  و  زنان  دستمزد  بی نابرابری  جایگزینثبات،  و  زنانکاری   همگی  ، پذیری 

های  بر بخش  بر این، کار بازتولیدی زنانعلاوهاست.    کار مزدیبخش    در  استثمار  های امتداد ایننمونه 

 رساند.یاری می کلیت نیروی کار ی استثمار ی چرخه و به ادامه  شتهدیگر نیروی کار مزدی نیز تأثیر دا 

 . کالیبان و ساحره اثر سیلویا فدریچی.نک ی این فرایند تاریخی ی بیشتر دربارهبرای مطالعه 3
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های آتی شاهد ظهور بحران جوید، نه تنها غیرممکن و غیرعملی است و در سال می 

معلول هم    به افزایش نرخ جمعیتدر درازمدت  جدی بازنشستگی خواهیم بود، بلکه  

 منتهی خواهد شد.  

ثباتی کار و مزد ناکافی شاغلان برای تأمین نیازهای بازتولیدی  افزایش بیکاری، بی  

ی کالاهای مصرفی که تورم در مواد غذایی و مایحتاج روزانه امروز به بحران آن و تهیه 

که   اندکی بازنشستگی  بیمه   ورشکسته وهای بازنشستگی نیمه صندوق   دامن زده است،

ویژه در به بها که  کرامت بازنشستگان را هدف گرفته است، افزایش قیمت مسکن و اجاره

حاشیه  به  مهاجرت  با  است  شده  همراه  بزرگ  خانهشهرهای  چندخانواری، ها،  های 

بیمه ،  ...  خوابی وبام پشت های پزشکی و های درمانی که تأمین هزینهپوشش محدود 

بیما از  بسیاری  برای  را  است،دارویی  کرده  غیرممکن  و کالایی  ران  آموزش  سازی 

فراغت و حذف شدن کالاهای   سازی در بخش آموزش، خصوصی  اوقات  رفتن  بین  از 

عیار در آن ی تماممرتبط با آن از سبد خانوار، بحران محیط زیست که با یک فاجعه

م حیات های زمین اساساً تداوبحران آب و در پی آن فرونشستدر این میان  یم و  اروبرو

می  تهدید  را  ما  همگی  ،کندسرزمینی  متعددجلوه ...  اجتماعی   بحران  های   بازتولید 

های متعدد در طی سالیان گذشته  شورشبرخی  که در اعتراضات، اعتصابات و    هستند

تر از این اعتراضات، دال »زندگی« در شعار ی نزدیکخود را نشان داده است. در نمونه 

ی »زندگی معمولی« در این جنبش آشکارا پیامد طرح مطالبه»زن، زندگی، آزادی« و  

 ی این بحران در بازتولید اجتماعی است که به آن خواهیم پرداخت.تجربه

حل  ی راهتواند محلی برای نزاع هژمونیک بر سر ارائهاما بحران بازتولید اجتماعی می 

و   -  ر مقطع انتخاباتویژه د به -برای این بحران، هم از سوی نیروهای درونی حاکمیت  

که هم از سوی نیروهای خارج از حاکمیت نیز باشد. البته با تأسف باید گفت که از آنجایی

های درونی حاکمیت و هیچ یک از نیروهای سیاسی بیرون از حاکمیت  هیچ یک از جناح 

های اقتصادی دقیقی برای حل و برنامه  برونداند از سطح شعار فراتر  تاکنون نتوانسته 

سیاستی که معطوف    کهدرحالی پابرجاست.    همچنانحران ارائه دهند، بحران هژمونی ب

بندی مطالبات وسیعی را دارد که در پی چند به بازتولید اجتماعی باشد، امکان مفصل 
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پیاده بازتولید اجتماعی را دچار بحرانی سازی سیاست دهه  اقتصاد،  نولیبرالی در  های 

 جدی کرده است. 

ژمونیک، ضروری است که نیروهای چپ در عوضِ تمرکز محدود بر در این نزاع ه

ی ی انقلابی در عرصهتعریف سوژه باز  با   ،ی تولید و استثمار در بخش کار مزدی عرصه

توجه جدی  به  بازتولیدی،  بدین این  تری  تا  باشند  آن داشته  مطالبات  و طرح  عرصه 

در گام  کثرتری تعریف کنند.  تر و با عاملان متی تغییر را در سطح وسیع طریق سوژه

این نیروها باید بتوانند یک بلوک هژمونیک گیری نیروهای اجتماعی،  بعد و در پی شکل

های مختلف را بر عهده  بر محور این مطالبات ایجاد کنند که در آن نمایندگی گروه

بگیرند و در جهت تحقق دموکراسی حقیقی حرکت کند. با توجه به تجربیات تاریخی 

های مفهوم »برابری« در تمام عرصه  براساسو محلی، چپ با بازتعریف سیاست   جهانی

تواند این مطالبات بازتولیدی را می   ،اعم از تولید و بازتولید و تغییر رتوریک خود   ،نابرابر

ی سیاسی متکثری را شکل دهد. به  و سوژه  کندبندی  در نسبت با دال برابری مفصل 

معنا برابری   ،این  بازتولید  به  ایجاد توجه  را  دموکراسی  کردن  رادیکال  امکان  خواهانه 

 کند که بر محور برابری و حاکمیت مردمی استوار است.  می 

تواند بهترین مانع در برابر پوپولیسم راست باشد که  می   یسیاست  چنین،  رواز این

مرتبط با زندگی    لباتِی این مطاعنوان نماینده بهکند با معرفی خود  همواره تلاش می

قوت گرفتن پوپولیسم راست به    بندی کند. درعوضِ نسبت دادنِروزمره آنها را مفصل 

نبود خودآگاهی طبقاتی یا نادانی تاریخی، باید آن را در ضعف نیروهای چپ در توجه 

بندی هژمونیک منازعات این عرصه دید. نانسی و مفصل   اجتماعی  به ساحت بازتولید

پوپولیست احبهفریزر در مص فاشیست خواندن  به خطای چپ در  اشاره  با  به ای  و  ها 

گوید: ما باید »به آنها تحلیل بدیلی از های مدافعان آنها می رسمیت نشناختن نارضایتی 

بنابراین چپ    4.علت حقیقی مسائل و پیشنهادی بدیل برای حل کردن آنها بدهیم«

جا و اکنون است که بر منازعات بازتولید یندر تناسب با شرایط ابدیلی  ی  نیازمند ارائه 

، افزایش  اجتماعی نیز متمرکز باشد و بتواند نمایندگی مطالباتی چون برابری دستمزدها

 
4 Can we understand Populism without calling it Fascist? An Interview 
with Nancy Fraser 



  

 
 

 بازتولید اجتماعی؛ افق یک سیاست رادیکال  5

ی همگانی مناسب، حق  مقرری بازنشستگی، برقراری عدالت آموزشی، دسترسی به بیمه 

صحیح  مسکن، خدمات مراقبت از کودکان و سالمندان، داشتن هوای پاک، مدیریت  

 آب، و الی آخر را برعهده بگیرد. 

دیگر  ی پیوند مبارزات زنان با  تواند نقطهی بازتولید اجتماعی همچنین می عرصه

اتحاد گروه و  بازترکیب طبقاتی  بدین مبارزات و محل  باشد.  این  ها  بحران در  ترتیب، 

کننده  ی کار مزدی نیز تعیین عرصه و ناممکن شدن بازتولید نیروی کار که در عرصه

ی . محدود کردن سوژهارائه کندی جمعی  گیری سوژه تواند امکانی برای شکل است، می 

ناگزیر از فروش نیروی کار و یا  ی  ان مولد ارزش اضافعنوبهی کارگر  سیاسی به طبقه 

که بازتعریف فاقد مالکیت بر ابزار تولید، غفلت از تحولات اجتماعی امروز است. چنان

شدن گسترش کار غیرمادی، زنانه -ی کارگر با توجه به تغییر نوع و شرایط کار  طبقه 

باید از کارخانه به    یزن   ی سیاسی ضروری است، جستجوی سوژه  -کاری ثباتکار و بی 

( totalityعنوان یک کلیت )داری بهدرک سرمایه  5.ی اجتماعی« منتقل شود»کارخانه

داری ضروری ی بخش کار مولد برای حیات سرمایهکه در آن بخش بازتولید به اندازه 

ی بازتولید  است و به پرسش کشیدن مرز قاطع میان این دو عرصه، سیاسی کردن عرصه

الان این بخش  ی بازتولید و فعرا به همراه دارد. این بازاندیشی قادر است منازعات عرصه

انداز متفاوتی برای تحلیل طبقاتی ی سیاسی بیاورد و چشمارزه را از حاشیه به مرکز مب

این چشم رادیکال،  فمینیسم  از  ملهم  نهد.  به سیاسی پیش  و انداز  امر شخصی  شدن 

ای کنشی که به شیوه   6؛ کندای از سیاست را ممکن می انجامد که فهم تازه روزمره می 

تجربهدرون دل  از  می ماندگار  آغاز  روزمره  یی  و شود،  ضروری  انقلابی  سیاست  ک 

 کند. آلیستی را بازتعریف میغیرایده

شود که نه در نسبت با هویت زنانه و به این معنا نوعی سیاست زنانه ممکن می 

شده و خواستار برابری و رفع ستم و منحصر به زنان، بلکه در پیوند با »زندگی« غارت

 

 نگری. های ایتالیایی از جمله ترونتی و نگاه کنید به آثار اتونومیستبرای توضیح بیشتر   5

 نگاه کنید به فصل اول از کتاب:  6
Maria Meis (1986) Patriarchy and Accumulation on a World Scale, Women in 
the International Division of Lbour 
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زندگی« با دال »برابری« برای رها بندی دال »تنها مفصل ترتیب، نه استثمار است. بدین

سازی فضاهای مراتبی و دموکراتیکهای اجتماعی از مناسبات سلسلهکردن تمام عرصه

تری از دال »زن« در شعار »زن، سیاسی امری ضروری است، بلکه صورتبندی رادیکال 

هایی که صورت گرفته  رسد در تحلیلکند. به نظر می زندگی، آزادی« را هم ممکن می 

به خواست  حتی  ست، دال زن همواره صرفاً در نسبت با دال »آزادی« فهم شده و گاه ا

بر توجه که، علاوه شده است. درحالی  محدودی پوشش اختیاری  آزادی زنان در مسئله

به این پیوند که مفهوم آزادی را آزادی از مناسبات پدرسالارانه و ستم جنسی تعریف 

، بایستی دال زن را در پیوند با دال زندگی، در معنای کند و بسیار حائز اهمیت استمی 

بندی معطوف به بازتولید اجتماعی درک کرد که خواستار برابری در آن است. این مفصل 

جنبش   که  آزادی»است  زندگی،  طبقه   «زن،  زنان  جنبش  به  جنبش  تقلیل  از   یرا 

دهد.  دیگر پیوند می   و از سوی دیگر، مبارزات زنان را با مبارزات  7کند متوسط رها می 

کند و با در مقابل سیاست راست که همواره مبارزات زنان را از مبارزات دیگر منتزع می 

محافظه و  هویتی  مسئلهفهم  از  چشمکارانه  تحمیل  و  زنان  منافع  ی  و  سیاسی  انداز 

برنامه    -های طبقاتیطبقاتی خود، در جهت احیای ساختار ستم و استثمار و اجرای 

خود می   سیاسی  رادیکال  حرکت  فمینیستی  سیاست  سپهر    بایدکند،  به  توجه  با 

 های ستم و استثمار را نشانه گرفته و به تعمیق دموکراسی یاری برساند. بازتولیدی، ریشه

دار ی بازتولید اجتماعی در سنت چپ ایران گرچه سابقه توجه به استثمار در عرصه

رهایی از این مناسبات استثماری شرط  است، اما بر روال مارکسیسم کلاسیک، پیش 

که مفهوم رهایی ی تولید یعنی بازار کار قلمداد شده است. درحالیورود زنان به عرصه

(Emancipation  به معنای آزادی نیروی کار، هرگز قادر به متحقق کردن آزادی )

دی  نشان داد که گره زدن آزا  57ی انقلاب  برای زنان و رفع ستم از آنان نیست و تجربه 

سرمایه نابودی  به  جبرانزنان  تبعات  چه  امپریالیسم  و  میداری  داشته  ناپذیری  تواند 

 

ی زنان که زنان را براساس نسبت پدر یا همسر با اساساً استفاده از مقولات طبقاتی کورجنس درباره  7

ی متوسط« قابل تردید  کارگیری مفهومی مثل »زنان طبقههکند و بیک طبقه منسوب می ابزار تولید به  

داری را که هیچ درآمد و استقلالی ندارد، به صرف تعلق همسر یا پدرش  توان زن خانهاست. چگونه می 

   ی متوسط یا بورژوا در این طبقات قرار داد؟به طبقه
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ی های آنان دربارهگیری البته انتقادات مهمی از درون نیروهای چپ به موضع   8. باشد 

مسائل زنان شده بود که اشاره به آنها خالی از لطف نیست. برای نمونه آذر عاصمی و 

با اشاره به کار خانگی زنان   9کشیدگی زن در ایران« ی ستمدربارهی »فروغ راد در جزوه

که از نظر اجتماع کارهای تولیدکننده نیستند و باید با اجتماعی کردن آنها زنان را از 

یابی و وجود جنبش  آنها رها کرد، ورود زنان به نیروی کار را شرط لازم رهایی، و تشکل 

توده ززنان  مطالبات  احقاق  برای  می ای  رهایی  کافی  شرط  را  نقد  نان  به  و  دانند 

دانند؛ از جمله این نگاه  پردازند که طرح مسائل زنان را عبث یا مضر می هایی می دیدگاه

که با به ثمر رسیدن انقلاب کارگری »سایر مسائل« به خودی خود حل خواهند شد و 

ن در صفوف جنبش  که طرح مطالبات زنا ی دوم دارد، یا اینی زنان اهمیت درجهمسئله

زند و همچنین این رویکرد اندازد و به اتحاد جنبش ایران لطمه می کارگری شکاف می

انقلابیون از آن جداست.  ی  یبورژواخردهکه جنبش زنان جنبشی   بنابراین راه  است و 

کنند که های رایج در میان نیروهای چپ، نویسندگان بیان می پس از نقد این دیدگاه 

نظر عینی یک نقطه اند، از  پایانی که در طی قرون دیدهعلت ظلم بی به »زنان درست  

های چندگانه بر زنان چه در دهند«. آنها با توجه به ستم نیروی انقلابی را تشکیل می 

کنند که با پیروزی انقلاب کار مزدی، اعلام می ی  عرصهی بازتولیدی و چه در  عرصه

رو اجتماعی کردن کار بازتولیدی، ورود اینازو    ها از میان نخواهد رفتکارگری این ستم

کنند. این تحلیل  عنوان راه رهایی زنان پیشنهاد می بهیابی را  زنان به نیروی کار و تشکل

، حتی امروز هم باید بر آن تأکید کرد. گرچه بودی خود بسیار پیشرو  نه تنها در زمانه 

تری دارد که نیازمند تحلیل  یده سازی آنها امروز ماهیت پیچستم بر زنان و فرودست

ی زنان هنوز هم  رسد این رویکرد به مسئلهنظر می تری است، اما بهجانبهتر و همهدقیق

رو طرح این انتقادات  اینازبه قوت خود باقی است و    های چپبرخی گرایشدر میان  

 همچنان ضروری است.  

 

ی ی مسئلههای پس از آن درباره و سال   57ی چپ در انقلاب  هاهای گروهگیریمراجعه کنید به موضع  8

   هما ناطق.  سخنانحجاب. از جمله  

 .1351کشیدگی زن در ایران، فروغ راد و آذر عاصمی، انتشارات فانوس، نیویورک، تیری ستم درباره 9
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داری نیست، بلکه  به سرمایه تنها فرعی، مخلّ اتحاد و محدود  طرح مطالبات زنان نه 

ی تولید و بازتولید و قرار گرفتن در موقعیت فرودستی در هر دو عرصه  به دلیلزنان  

ترین عاملان تغییر هستند. پرهیز  مهم   ،طور روزمرهی بیشترین ستم و استثمار به تجربه

در   و  ،طور طبیعی موجود، یک ذات یا طبیعتمثابه یک جنس به از فهم هستی زن به 

شناسی  شود، هستی عنوان مفهومی که در یک میدان قدرت ساخته می فهم آن به   مقابل

های نیروهای درونی  کند؛ یعنی زن در مقام مفهومی که نسبت انقلابی زن را ممکن می 

کنند های زنانه( را معین می اش )ویژگیکنند و اجزای مفهومی جامعه آن را تعیین می 

های مختلف تعریف شده است. بنابراین،  یخ به شیوه و در منازعات قدرت در طول تار

عنوان موجودیتی مثابه یک میدان نبرد و یک هستی سیاسی، بهتعریف زن و بدن زن به

رابطه  برساخته،  سیال،  و  موقتی،  وهلهی  نامگفتای  در  که  امکان است  نخست،  ی 

ی س پردهکند که در پم بر این هستی را ممکن می ی منازعات تاریخی مقدّمشاهده 

و   سیاسی  شده مناسبات  پنهان  همواره  چشمایدئولوژیک  این  با  میاند.  توانیم  انداز 

به  نه  را  زنان  با  موقعیت فرودست  بلکه در نسبت  ایدئولوژیک،  یا  امری فرهنگی  مثابه 

آمیز  ای ببینیم که در طی یک نزاع خشونت ساختارهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی

ی و محل شکل یافتن سوژگی  طبقاتی حاصل شده و به همین دلیل یک هستی انقلاب 

 سیاسی است.  

های مردانه،  نگاری اثبات است که برخلاف تاریخی تاریخ قابلاین ادعا با روایت دوباره

نگاری عنوان عاملان تغییر در آن حذف نشده باشند. مرئی کردن زنان در تاریخزنان به 

ان عاملان مهم تغییر عنودهد چگونه حضور زنان به ما نشان می به و صدا دادن به آنها  

تاریخ است.  همواره  نگاری  در  گرفته شده  نادیده  آنان  انقلابی  پتانسیل  و  پنهان شده 

خوبی حذف زنان و مبارزات نگاری ایران از انقلاب مشروطه تا به امروز بهنگاهی به تاریخ

ی ای که در مسئلهاقتصادی -آنها از تاریخ و از سوی دیگر، غفلت از منازعات سیاسی

می  آشکار  است،  داده  نشان  را  خود  برای زنان  تلاش  و  زنان  علیه  پیکار  این  کند. 

 بندیصورتی تولید و  سازی و سلب قدرت از آنها را باید در نسبت با شیوه فرودست

سازد. اما توجه اجتماعی را ضروری می   تنیز دید که این مناسبا  تاریخی  خاص  اجتماعی

نداشته است    معاصرنگاری  اریخ سهم چندانی در تاریخبه این مبارزات و حضور زنان در ت

 ها صورت نگرفته است.  تلاشی برای برجسته کردن این عاملیت تاکنون و 
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های کارگری و احزاب چپ با  نگاری جنبش کارگری و اتحادیهدر تاریخبرای نمونه،  

به   ی زنانتوجهی به تبدیل شدن مسئله این حذف و نادیده انگاشتن نقش زنان و بی

 گرفته  ها و مبارزات کارگری و اعتصاباتنزاع طبقاتی مواجهیم. از حضور زنان در اتحادیه

توجهی آشکار است.  های چپ این بی ی آنان در احزاب و سازمانهای گستردهتا فعالیت 

ی سیاسی بسیار پررنگ بوده و  های زنان در عرصهتنها فعالیت این درحالی است که نه 

، بلکه در نزاع طبقاتی در تاریخ معاصر، تبدیل شدن زن به رار گیردق   مورد توجهباید  

)نهاد سلطنت و    مسلططبقات    ،میدان این نبرد بسیار حائز اهمیت است. برای نمونه

داران، روحانیون زمیندار( برای مقابله با خطر کمونیسم و سرکوب دربار، اشراف، زمین 

ی کرد، به تحکیم فرهنگ پدرسالارانه می های کارگری که منافع آنها را تهدید  فعالیت 

مراتب جنسیتی کوشیدند ساختار قدرت و اقتدار و با توسل به سلسله  ند دینی دست زد

 را به نفع خود حفظ کنند. 

نگاری فمینیستی باید به مرئی کردن زنان در تاریخ و  تاریخطور که  همانبنابراین،  

ی بازتولید  عرصه  منازعاتبرجسته کردن عاملیت )فاعلانه یا منفعلانه( آنها در سیاست و  

بپردازد و خود را محدود    که مبارزات زنان را به مبارزات دیگر پیوند داده است،  اجتماعی

نگاری چپ بدون توجه ، تاریخ ی زنان نکندبه روایت تاریخ زنان مشهور یا جنبش حقوق

ی زنان در این عرصه کننده های اقتصادی تثبیت ی بازتولید اجتماعی و سیاست به عرصه 

های آن و مبارزات زنان برای مزد برابر، ساعت کاری، برخورداری از مرخصی و بحران

نوعی تاریخ های برجسته و  زایمان، مهدکودک و ... محدود به تاریخ احزاب و شخصیت 

 ی پیکار غفلت کرده است.  ترین عرصهاز بالا خواهد ماند که از مهم 

آخر،   نیازمند  هماندر  رادیکال  سیاست  شد،  اشاره  که  ازطور    ی دوگانه  فراروی 

بازتولید اجتماعی، یا قلمرو خصوصی/قلمرو عمومی    سپهرتولید/  سپهری  دارانهسرمایه

تقسیم با  که  و  است  کا  طبقاتی  و جنسیتی  غیرمولد  کارهای  در  زنان  تثبیت  و  ر 

ی سیاسی گیری سوژه زدایی کرده و امکان شکل شده، این سپهر را سیاست زداییارزش

  ی بازتولید و توجه بهکردن عرصهحول مطالبات آن را غیرممکن کرده است. سیاسی 

که   ندمهیا ک   متنوعبرای پیوند مبارزات    بستری تواند  منازعات درون آن می  ها وبحران

ی سوژهتوجه و بازتعریف  این    .حاصل کند های مختلف  برابری و دموکراسی را برای گروه
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  سابقه در ایران روبروستی بازتولید اجتماعی که اکنون با بحرانی بی سیاسی در عرصه 

و   گفتمانی هژمونیک  تولید  ،دهدترین امور زیستی افراد خود را نشان میحیاتیو در  

 . کندمی ممکن برای چپ  را های مختلفارزی در میان مطالبات وسیع گروه همایجاد 

 


